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Abstract 

In contrast to the Marxist optimism of building a system of rule with 

the least amount of suffering, Sigmund Freud speaks of a repressive 

civilization. Freud examines this repression in two areas: the 

individual of origin and the type of origin. In the individual sphere, 

and by analyzing the triple mental apparatus, he mentions the 

succession of the principle of reality instead of the principle of 

pleasure and delay in instincts. In the field of the type of origin, too, 

with the rebellion of the children against the first father and his 

murder, a sense of guilt is created and the seeds of the repressive 

morality of the instincts sprout; As a result, Freud considers the 

suppression of instincts to be a necessity of civilization. In contrast, 

Shahid Motahari believes that not only will civilization based on 

nature not bring oppression, but human society, history and culture are 

moving towards a single civilization; Because the category of nature is 

enshrined in the nature and human essence of all human beings, and 

human beings and consequently societies, cultures and civilizations 

will move towards that which human nature tends to; Consequently, 

the phenomenon of repression is not inherent in civilization or culture, 

but is temporary and arises from the role and position of instinct in 

civilization with the inclusion of the element of "external necessity". 

Keywords: Sigmund Freud, Shahid Motahari, Repressive Culture, 
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 چکیده
ک نظلهم یل وبمله وزیلر یپل در هله هرکسیس  یمید در ت هبل به خ  بیفروتیگ  ند 

فروید ای  د. یت یسرک بگر سخ    ت د زا  درد و رنجگ ات ی   یبه ک تر  یحک ران
در سلهح   د.کملی ل بررسلی یشلیدایو ن ع پ یشیدایسرک س را در دو سهح  فرد پ

اصلل  جلهوب   یاصل واقع یمیگ ات جهنشیذهم تهنۀس ل دستگهه یو به تحا وفرد
بله  ل رش فرتنلدا  ز ین یشیدایدر سهح  ن ع پ کمد.یهد  ی زیق در غرایلذّ  و تع 

 ل د و بلذر اخللاقِ سلرک بگرِ ایجهد  ی تمههگ احسهم و قتل اوتای  پدرِ نخستی  
دانلد. رویلد سلرک بگرو غرایلز را ۀت لۀ ت لدّ   لیتند؛ درنتیجل گ فغرایز ج ان   ی

بمیله  سلرک بگرو را تمهه ت دِ  فطلر در  هبلگ  هید  طهرو  عت د اس  ک  ن 
سل و ت لدنی ب  ه راه نخ اهد دا  گ باک  جه عل گ تلهریخ و فرهملا انسلهنی بل 

هله اس ؛ تیرا    لۀ فطر گ در سر   و ذا  انسهنی ه ۀ انسله  یگهن  در حرک 
هه و ت لد گ بل  سل   تبع آ  ج ا عگ فرهماهه و ب  ده و انسه  ودیع  نههدهب  

آ  ا رو در حرک  خ اهمد ب د ک  ذا  انسهنی ب  آ  ترایب دارد؛ درنتیج گ پدید  
سرک بگروگ ن  ذاتیِ ت دّ  یه فرهماگ باکل  ا لرو تهرضلی و برخهسلت  ات ن لب و 

 اس . « ضرور  بیرونی»جهیگهه غریزه در ت دّ  ب  انض همِ تمصرِ 
ت للد گ  طهللروگ فرهمللا سللرک بگرگ تیگ  نللد فرویللدگ  للهید واژگععان یلیععدی  

 فطر .
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 55       (57-65)...یدت د  فرو وسرک بگر  یۀنظر  ین د و بررس  رایجیم مالکی بروانی 

 مقدمه
م ولد شد.  زیگموند فروید های علمیدرن یجۀ فعالیتبا قرن بیس م  زمانهمروانکاوی 

توانس ت در  س رعت،بهاما  بود،های جدی همراه این نظریه هرچند در آغاز با مصالفت

را ب ر موض وعات میان محافل علمی جای خود را بگشاید. فروی د ب ا آنک ه تمرک ز خ ود 

 اش، یعن ی مس ئلۀدغدغ ۀ ج وانیاما همواره به ، های بالینی قرار دادتجربی و درمان

جن گ  م و در ایامی ک ه پرن دۀ1931تا در  اندیشید و همین امر سبب شدمی ،فرهنگ

را  «ه ای آنتم دن و ملال ت»جهانی همچنان برفراز اروپا به پرواز در آم ده ب ود، ک  اب 

ب ا اس  فاده ، دارای سبک و سیاقی فلسفی استکه  ،این نوش اردر  فرویدمن شر کند. 

ن پرداخ ه و   ز ب ر جنب ۀکه تمرک کندمی تأکیداز ادبیات روانکاوی، به نقد و بررسی تمدش

عناص  ر  بای  دبلک  ه  ،تحلی  ل وق  ایع جن  گ جه  انی اول ک  افی نیس  ت دراق ص  ادی 

 ه امؤلف هرا   چه در سطح فردی و چه در سطح اج ماعی   در کنار س ایر  شناخ یروان

مارکسیسم، همواره س صن  هایفر پی با نقد  اوکه  روستازاینقرار داد،  موردتوجه

 سازد. از سرکوبگری تمدن را مطرح می

 سرکوبگر است و درن یجه، باید به 
ً
با تقریری که فروید از تمدن دارد، تمدن ذاتا

رو تبع تمدن با مشکل روبهی از تمدن اندیشید. با این تلقی ایدۀ پیشرفت و بهفرارو

تنها مانعی برای حرکت رو به پی  بشر است، بلک ه صورت نهشود. تمدن دراینمی

 نمیبشریت را ویران می
ً
طور عام و تمدن توان از تمدن بهکند. باید این بیان اساسا

ینکه تقری ری دیگ ر از تم دن ارائ ه ش ود. طور خاص سصن گفت؛ مگر ااسلامی به

مای ه اص لی دهد فطرت بنگرایانه از انسان نشان میشهیدمطهری با تقریر فطرت

تواند تمدنی م ناسب با انسانیت شکل مایه است که میانسانیت است و همین بن

کوشد آنکه انسانیت انسان تصریب ویران شود. نویسنده در این مقاله میدهد؛ بی

شریح و تبیین نظریه فروید به کمک نظریه شهیدمطهری در ب اب تم دن نش ان با ت

دهد که برخلا  نظریه فروید در باب تمدن سرکوبگر، به دلیل وجود فطرت انسانی 

ه ا س ازگار تنها سرکوبگر نیست، بلکه با اق ض ائات انس انی انس انتمدن فطری نه

 است.

ای ران اس ت و مق الاتی م ع ددی نی ز ب ه ش ده در با آنکه فروید، روانک اوی ش ناخ ه

ح ال، نق ِ  تم دن در س رکوبگری یاف  ه اس ت؛ ب اایناخ صاصهای  بررسی اندیشه
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غرایز و نقدهای مطرح به این نظریه کم ر موردتوجه قرارگرف ه است. برخی مقالات ک ه 

نی فروید پرداخ ه  اند به شرح زیر است:به نظریه تمدش

 نیمحمدامدیس  و زدپرس تیا لایل ، «آن ه ایلال تمک اب تمدن و  ینقد و بررس» .1

ی: ای  ن مقال  ۀ ترویج  ی تمرک  ز خ  ود را ب  ر نق  د و بررس  ی ک   اب تم  دن و نیحس  

 های آن م وجه ساخ ه و به نقد و بررسی این ک اب بسنده کرده است؛ملالت

، محم د «ییفرهنگ ناسرکوبگر م ارکوزه از منظ ر حکم ت ص درا هینظر یبازخوان» .2

به تبیین نظریه هربرت م ارکوزه از فرهن گ ناس رکوبگر و نق د آن  رایجی: این مقاله

 صورت مبسوت بحث و بررسی نشده است؛م مرکز بوده و نظرات فروید در آن به

اخ ص ار و ن ه ب ه ش کلی ج امع ب ه ، زهره روحی: ای ن مقال ه ب ه«و فرهنگ دیفرو» .3

نظری ه فروی د در رو، فه م ج امعی از کند؛ ازای ننظرات فروید در فرهنگ اشاره می

 شود.  باب سرکوبگری تمدن و فرهنگ حاصل نمی

تحلیلی و با اس فاده -شده، به روش توصیفی، که در دو بص  تنظیمپی  رو مقاله

ی ین ک رده و تبایِ دست اول در اب دا سرکوبگری تم دن ن زد فروی د را از منابع ک ابصانه

را نق د و بررس ی ق رار سپس، به کمک نظریه تم دن فط ری ش هیدمطهری ای ن نظری ه 

 کند.می

 تمدن سریوب ر . نظریۀ 3
، این بین  را مو بیس  معلمی و دس اوردهای بزرگ بشری در قرن نوزده هایپیشرفت

، ام  ا وج  ود آورد ک  ه س عادت مس   لزم تس  لط ب ر طبیع  ت اس  ته  ا ب هانس  اندر می ان 

، )فروی د فروید نشان داد که سیطره بر طبیعت تنها ش رت س عادت نیس ت ،میاندراین

ک ه  فروید در مصالفت با جریان علمی حاکم دوران خود مع ق د اس ت .(44: ب1397

اگ ر تم دن را ت ر  گ وییم و ب ه زیس ت  ،بن ابراین تمدن عامل شوربص ی انسان اس ت؛

ش د. تم دن هرچن د انسان بدوی درآییم، از خوش بص ی بیش  ری برخ وردار خ واهیم 

ه ای برت ر ذهن ی را ب ه ارمغ ان آورده اس ت زیبایی، پاکیزگی، نظ م، دان ایی و فعالی ت

 درن یج  ه،ن  ود و در اف  زای  بیم  اران روان ح  ال،ب  ااین ؛(47   49: ب1397)فروی  د، 

زیرا انسان م مدن ت اب مقاوم ت  ؛بسزایی داش ه است تأثیرافزای  شوربص ی بشریت 

 .(53 :1394هنگی را ندارد )فروید، در برابر مطالبات فر 

ات آن اس ت و  گونهاینشاید  به نظر برسد که خدمات تمدن به انسان ب ی  از مض رش



 
 

 

 57       (57-65)...یدت د  فرو وسرک بگر  یۀنظر  ین د و بررس  رایجیم مالکی بروانی 

اما فروید با نفی این  ،شمار برودترین دس اوردهای تمدن بهمهمیکی از  عنوانبهآزادی 

آزادی ف ردی نعم ت تم دن نیس ت. پ ی  از آنک ه »ک ه  کن دم یاعلام  صراحتبهادعا 

تمدنی بوده باشد، این آزادی از هر زمان دیگری بیش ر بوده ... و با رشد تم دن آزادی 

 .(51: ب1397)فروید، « شودفرد محدود می

 روانکاوی فنوش  نانشت در  سنکولا. 2-2

، بلکه و فکر نیست در روانکاوی، ماهیت سرکوب منحصر به پایان دادن یا محو یک ایده

شدن ایده و فکر جلوگیری کرده و ام ر هانهعنصری است که از آگا ،حقیقتسرکوب در

ه ا ک ن  .(135: ال ف 1396فروید، ماند )در ضمیر ناخودآگاه باقی می شدهسرکوب

دس ت خواهن د اجازه ورود به ساحت آگاهی را به در آغاز ناخودآگاه است و تنها زمانی

سر بگذارند. در این فراین د چنانچ ه کنش ی را با موفقیت پشت 1نسورآورد که آزمون سا

مان د. ناخودآگ اه ب اقی م ی همچنانو  شدهسرکوبن واند از سانسور عبور کند، دچار 

 بهعبور از مکانیسم سانسور لزوم
ً
 بلک ه  ،آگ اهی نیس ت معنای رسیدن به مرحلۀا

ً
 ص رفا

با کسب شرایط خاص،  ،کهمعنا؛ بدینآورددست میکان و توانایی آگاهانه شدن را بهام

فروی  د، ب  ه اب  وه ض  میر آگ  اه تب  دیل ش  ود ) توان  دم  یمق  اوم ی  گون  هیچه  ب  دون 

اس ت ک ه در  2روانی یبس گدلسرکوب موردی از انقطاع  ،بنابراین (؛141الف:1396

 کن دم یهمچن ان امک ان ک ن  را حف ا  3در نظ ام ناخودآگ اه ش دهسرکوب آن ایدۀ

 .(146 :الف1396فروید، )

رس د ک ه س رکوبگری تم دن ب ه گونه به نظر م یبا ایضاح مفهومی کلمه سرکوب، این

همان معنایی است که در روانکاوی فروید آمده است، اما برخی از شارحین نظریۀ فروی د 

معنای اصطلاحی آن مقصود نیست، در تمدن، به« سرکوبگری»و « سرکوب»مع قدند که 

                                                   

ای از مفاهیم، مع قدات و باورها در هر شصص ی ی وج ود دارد مقصود از سانسور آن است که شبکه. 1
مح  وای  دیی تأکه در حک م نه ادی سانس ورگر، تم امی ام ور را سنجش گری ک رده و تنه ا پ س از 

اندیش  ه، فک  ر ی  ا ک  ن  خ  اص و اص  لاح، ب  ازنگری و بازس  ازی آن ب  ا ای  ن نظ  ام معن  ایی ازپ  ی  
ت را خواهد یافت در غیر این صورت به س احت ، اجازه ورود به شبکه مفاهیم و مع قداشدهفیتعر

 آگاهی درنصواهند آمد.
2. Cathexis 

3. Unconscious System. 

 .کندکند که نق  محوری را در نظریات روانکاوی وی ایفا میفروید از این عنوان با نام لیبیدو یاد می. 3
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آن م  راد اس  ت ت  ا ه  م بص    خودآگ  اه و ناخودآگ  اه و ه  م بلک  ه معن  ای غی  ر تکنیک  ی 

: 1396فرایندهای بیرونی و درونی مهار، ممانعت و س رکوب را مش ص، کن د )م ارکوزه، 

31.) 

فروی د،  د که تمدن به چ ه معناس ت؟ ب ه عقی دۀبجاست تا پرسیده شو ،میاندراین

را از زن دگی  ش ود ک ه زن دگی م ابه مجموعه دس اوردها و نهاده ایی گف  ه م ی»تمدن 

و دو هد  دارد: یکی حفاظت از انسان در برابر طبیع ت و  کندمیاسلا  حیوانی دور 

با آنکه میان فرهنگ و تم دن  (44: ب1397فروید، ) «هاانساندیگر تنظیم روابط بین 

اما به اع قاد فروید در بحث س رکوبگری تم دن و تحمی ل درد و  ،تمایزهایی وجود دارد

جای بهتوان که هریک را می روستازاین ؛ن دو مصطلح تفاوتی ندارندرنج به انسان، ای

 کار گرفت.دیگری به

توان به پرس  آغازین این مقاله بازگش ه اکنون می شدهمطرحبه توضیحات باتوجه

 و به چرایی و علل سرکوبگری تمدن از دیدگاه فروید بپردازیم.

 تن   هینیشکلسنکولا یناشز؛ میۀأ . 2-1

 ها تمدن، ام ناع از ارضای غرای ز اس ت و شوربص ی ترینمهم یکی از
ً
تم دن ب ر  اساس ا

گیری تمدن شکلپرس  آن است که چرا فروید  .است بناشدههمین سرکوبگری غرایز 

، فروی د ب ه س را  س ؤالداند؟ برای پاسخ به ای ن ام ناع از ارضای غرایز می را درن یجۀ

أسیس خانواده از نظر رود. تنهاد خانواده میروزهای نصس ین تشکیل جامعه و تحلیل 

، همواره ت لاش داش  ه ت ا اب وه جنس ی مذکربر این اصل است که جنس فروید مب نی

که امکان جداشدن از فرزندان خود را  ،خود را در دس رس نگاه داش ه و جنس ماده نیز

دوی، پ در رضایت داده است. در این خ انواده ب  مذکرندارد، لاجرم به زندگی با جنس 

مندی از خانواده ابوه جنسی را در انحصار خوی  قرار داده و پسران اجازه تم ع و بهره

، با یک دیگر مؤنثرا نداش ند. پسران برای غلبه بر پدر و کامیابی از جنس  مؤنثجنس 

م حد شده و پدر نصس ین را به ق ل رساندند. از آن پس ب رای برق راری نظ م، اتح ادی 

ق انون ب ار دیگ ر رخ عی ان  یئ تهپدر نصس ین در  این بارل گرفت و میان فرزندان شک

و است که نیروی عشق )اِروس(  گونهاین .( 225-213: الف1397کرده است )فروید،

نیروی ی ک ه از  .(56 ب:1397وج ود آوردن د )فروی د، اجبار به کار، تمدن بش ری را ب ه

ه را برای مصر  ای ن نی رو عشق به زنان و زندگی جنسی با آنان سلب شده است، زمین



 
 

 

 59       (57-65)...یدت د  فرو وسرک بگر  یۀنظر  ین د و بررس  رایجیم مالکی بروانی 

شمولیت تمدن گس رش یابد، زن دگی  ان کهآورد. به هر میز در اهدا  تمدن فراهم می

 .( 61-61ب: 1397شود )فروید، جنسی محدود می

ب ر داند. مب نیرم بیرونی را عنصر اساسی در توسعۀ فرهنگی میفروید، ضرورت مب

شده و انسان را در معر  خطر ق رار این ضرورت، نیازهای طبیعی آدمی از او مضایقه 

ام ا  دهد،می. درماندگی و اس یصال انسان، آدمی را به مبارزه با واقعیت سوق دهدمی

که با  روستازاینرا دارد؟  یتواقعانسان تا به کی توانایی ایس ادگی و مقاومت در برابر 

ری ب ا گذشت زمان، آدم ی خ ود را منطب ق ب ا واقعی ت س اخ ه و ب ه همک اری و همی ا

های غری زی ک ه امک ان آورد. در چنین بس ری، برخی تکانههمنوعان خوی  روی می

و غرای ز ب ه انقی اد  ش دهس رکوبدر ساخ ار تمدنی جدید میسش ر نیس ت،  هاآنارضای 

های جنسی هس ند ک ه ب ی  از دیگ ر تمدن درخواهند آمد. در میان غرایز، این تکانه

هرچن د تم دن ب ه س رکوبگری غرای ز  ش وند؛ز، دس صوش س رکوبگری تم دن م یغرای

 برخوردارن دای از ارزش وی وه ش دهس رکوب، غرایز حالبااین ؛ورزدجنسی مبادرت می

فرهنگی به  شده در مسیر توسعۀسرکوبنیروهای  1،چه آنکه به کمک مکانیسم والای 

ه ای خلاقان ه ذه ن وظیف ه تحق ق ، بصش ی از فعالی تروازای ن ؛ش ودک ار گرف  ه م ی

 .(21 الف:1396را دارد )فروید،  شدهسرکوبزوهای آر 

 خۀون  تن   و نق  مارکسیسم. 2-2

خش  ونت در تم  دن اس  ت.  مس  ئلۀدر  ز نق  ات اخ   لا  فروی  د ب  ا مارکسیس  میک  ی ا

را اف رادی خ وب و خیرخ واه همن وع خ وی  دانس  ه و عام ل  ه اانس انها کمونیست

اگ ر مالکی ت  رو،ازای ن ؛دانندی میبدرف اری افراد را برخاس ه از نهاد مالکیت خصوص

گان تقسیم شود، درد و رن ج، همان در می ،مساوی طوربهها خصوصی لغو شده و ثروت

خ واهی، آرام   و خشونت، بدخواهی و دشمنی از جامعه بشری رخت بربس ه و لذت

ک ه مالکی ت  کن دم یامنیت جایگزین آن خواهد شد. فروید با نقد این ذهنیت اع لام 

خصوصی تنها یکی از ابزارهای میل به پرخاشگری انسان اس ت و ب ا لغ و آن تنه ا ی ک 

ش  رت ام  ا پ  ی  ،اس  ت ش  دهبرداش   هتم  دن ناس  رکوبگر  وخ  مپ  رپیچعام  ل از راه 

                                                   

ف رد ب ه دلی ل ناک امی در  نوعی از مکانیسم دفاعی دس  گاه روان اس ت ک ه sublimationوالای  . 1
داند، همان هد  را با ش کلی م ف اوت ول ی تحقق هدفی که ضمیر خودآگاه آن را ناپذیرف نی می

 سازد. پذیرف نی محقق می
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وجودی نیازمند  تنهانهانسان  رو،ازاین ؛همچنان به قوت خود باقی است شناخ یروان

س یر اب وه ی پرخاشگر اس ت. پرخاش گری ی ا از مبلکه همچنین دارای شصصی  ،عشق

ک ه بس  ر آید. زم انییدرمیا آنکه به اس صدام امور دیگری  شودجنسی فرونشانده می

وجود نداش ه باشد، پرخاشگری ظه ور و ب روز  شدهسرکوببرای ارضای امیال جنسی 

در  . جامع ه نی ز ب ا ده دم یکرده و جامعه م مدن را دائم در مع ر  فروپاش ی ق رار 

ب خشونت، با فراهم آوردن وسایلی ت لاش  پرخاش گری را  کن د ت ا ران ۀم ینیروی مصرش

مالکی  ت  ، پرخاش  گری زایی  دۀبن  ابراین از آس  یب جل  وگیری کن  د؛ مح  دود س  اخ ه و

ک ه س صنی از مالکی ت  ،نان که بلکه از دور  ،خصوصی نیست تا با لغو آن از میان برود

همچنان وج ود داش  ه اس ت. ح ال ک ه خصوصی همانند امروز مطرح نبود، خشونت 

توان ب ه شود، میمیل جنسی، بلکه مانع از بروز پرخاشگری آدمی نیز می تنهانهتمدن 

ک ه  کن دم یشوربص ی تمدن پی برد. اینجاست که فروید جمله معرو  خود را مط رح 

 .(73-63 ب:1397)فروید، « ناپذیر استبعضی از مشکلات ذاتی تمدن و اصلاح»

 اروس و تاناتوس در تن   سنکوبگن ینشزۀ. 2-5

، به دو گروه از غرایز دست فراسوی ایل لذتهای خود در ک اب فروید در واپسین تحلیل

ای دیگ ر در هس ند و دس ه 1ای از غرایز که در خدمت زندگی )غریزه اروس(یافت. دس ه

 4ص ورت غیرآل یب ه 3به دنبال بازگرداندن مادۀ آلی 2خدمت مرگ. غریزۀ مرگ )تاناتوس(

می ان، نیروه ایی کیه انی چه آنکه صورت اولیه میل موجود زنده به سکون است و درای ن

ص ورت زن ده م ح ول س اخ ه اس ت. موج ودات است که با اثر بر مادۀ غیرآل ی، آن را ب ه

ان د. در ای ن کش اک  از اندکی زیس ن، بار دیگر به حالت غیرآل ی بازگش  هنصس ین پس

، اشکال نوین انرژی پدید آم ده و غری زۀ حی ات )اروس( توانس ت ب ر میان زیس ن و مرگ

حال، فروید نش ان داده اس ت ک ه ه یچ موج ودی غریزۀ مرگ )تاناتوس( غلبه کند؛ بااین

ز حی ات ب ه دلی ل ی غرا سوی م رگ اس ت.ای بهبرای همیشه زنده نیست و زندگی دروازه

ه جنس ی اهمی ت بیش  ری را در ه ا غری ز اند که در می ان آنعمومیت به ر شناخ ه شده

                                                   

1. Eros 

2. Tanatos 

3. Organic 

4. Inorganic 



 
 

 

 61       (57-65)...یدت د  فرو وسرک بگر  یۀنظر  ین د و بررس  رایجیم مالکی بروانی 

گونه ک ه بایدوش اید وجود، اما مش قات غریزه مرگ آندس گاه روانکای یاف ه است؛ بااین

مورد تدقیق قرار نگرف ه و تنها غرایز تصریب و تعرش  )خشونت( در زمرۀ آشکارترین غرای ز 

 (.131-129: 1394مرگ ظهور و بروز دارند )اس.هال، 

 ترینکه رانۀ مرگ، بزرگاز سوی فروید بدین سبب است طرح غریزۀ حیات و مرگ 

مانع در مسیر تمدن بوده و ای ن غری زه حی ات اس ت ک ه چرخ ۀ تم دنی را ب ه پ ی  

فرهن گ وض عی ی از رون د زن دگی اس ت ک ه تح ت ت أثیر »راند. به عقیدۀ فروید، می

برانگیص ه، ( یعنی نیاز واقعی آن را Ananke) کهآنانتکلیفی که اروس تعیین کرده و 

ه ای منف رد و تش کیل گیرد و این تکلیف عبارت است از گ ردآوردن انس انشکل می

ب: 1397)فروی د، « پیون د داش  ه باش ند ب اهمجمعی که افراد آن از حی ث لیبی دو 

ش ود ک ه اروس )غری زه حی ات( ب ا تجمی ع این توضیحات مشص، م ی (. بنابر114

خ انواده، قبیل ه، اق وام، مل ت و جامع ه  ها و ادغام آنان در یک دیگر و تش کیلانسان

دهد. توسعۀ تم دنی نی ز نش انگر هم ین ن زاع هم اوردی انسانی، تمدن را شکل می

میان دو غریزه حیات و مرگ است؛ چه آنکه مح وای ذاتی زندگی بشر را همین نب رد 

 (.81   78ب: 1397دهد )فروید، شکل می

 سع  تن  در رش  و تو« وج ا  و احساس تقصین»نقش . 2-4

انقی اد غرای ز و  گی ری تم دن را برپای ۀش کلتاکنون نشان داده شد ک ه فروی د چگون ه 

در نق د نگ اه کمونیس م ک ه  ،. همچن ینکن دم یامسا  از نیازهای ش هوانی تحلی ل 

آورد، فروی د از مالکیت خصوصی را عنصر فزاینده درد و رنج و سرکوبگری به ش مار م ی

های اج ماعی سصن راند. از سویی به هان در زیرلایهو خشونت پن شناخ یروانعوامل 

تشریح رابطه آن اگونیس ی و هماوردی میان غریزه حیات و غریزه مرگ مبادرت ورزی ده 

ام ا در  کن د،میتراشی کردیم که این غریزه مرگ است که در مسیر تمدن مانع تأکیدو 

و قط ار تم دن  قرارگرف  هاروس )غری زه حی ات(  یان تاناتوس )غریزه مرگ( در سیطرۀپا

و ب ه نح  های آنتمدن و ملالتکه فروید در ک اب  ایمسئله. آخرین کندمیآغاز به کار 

ه ای اج م اعی نظی ر دی ن، از آن ب رای تحلی ل ای بدان پرداخ ه و در سایر پدیدهیوهو

پ ی  از ورود ب ه  .برد، نسبت میان احساس تقصیر با رشد فزاینده تمدن استبهره می

ای خ واهیم ک رد ت ا ب  وان در  گان ه ذهن ی فروی د اش ارهب ه دس  گاه س ه مسئلهاین 

 دست آورد.هصحیحی از جایگاه وجدان و احساس تقصیر در رشد تمدن را ب
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 ذهن هانتس  دسنگا . 2-4-2

 3و ف رامن )س وپراگو( 2م ن )اگ و( 1،فروید شصصیت آدمی را از س ه بص   نه اد )ای د(

لم، این سه بص  در یک نظم و هماهنگی ب ه ک ن  داند. در شصصیت سام شکل می

اما در شرایطی که تع ادل و نس بت می ان ای ن س ه  ،پردازندم قابل و برقراری روابط می

بص  ناهماهن گ ش ود، ف رد از خ ود ناراض ی ش ده و راه ناس ازگاری درپ ی  خواه د 

 گرفت. اما این سه بص  چه ماهی ی دارند؟

واسطه امیال و مین بیأهیجانات، پاسخ به نیازها و تعمل آن رفع سریع نهاد )اش (: 

حاکم بر این بص  است. اصل لذت به دنبال رهایی شص، از  4غرایز است. اصل لذت

فشار، هیجانات و ناراح ی عص بی و در ص ورت ع دم امک ان، ک اه  س طح نوس انات 

اس ت ک ه  5هیجانی و دوری از درد و رنج اس ت. ای ن اص ل همچ ون دس  گاه رفلک س

که کود  خواهان ارضای زمانی. اگر کندمینوع تحریک حسی را با یک پاسخ دفع هر 

گوییِ سریع به این نیازه ا وج ود داش  ه باش د، رش د امکان پاسخنیازهای خود است، 

دانیم که امکان تحقق چن ین ام ری نیس ت ولی می ،روانی برای کود  رخ خواهد داد

ه ای ک ود  جام ۀ عم ل ت، ب ه خواس  هسرعبهتا  الدین همواره در دس رس نیس ندو 

به تکامل نهاد  ها مواجه شده و همین امرامیبا ناک ناچار،بهکود   درن یجه، بپوشانند؛

ش ود را شود. فروید نام تکامل جدیدی که در اث ر محرومی ت ایج اد م یمیمنجر )اید( 

 (.84-82: 1394)اس.هال،  نامدمی 6«جریان اولیه»

فاق د  رژی روانی و محل غرای ز اس ت. نه ادان )اید( مرکز اولیۀبه عقیدۀ فروید، نهاد 

بلک ه  ،گی ردتحت قواعد اس دلال و منطق قرار نمی تنهانهاست و  دهیسازمانهرگونه 

معن  وی اس  ت. ای  ن بص    از شصص  یت آدم  ی فق  ط -فاق  د ارزش و دک   رین اخلاق  ی

فق ط  با آنکه نهاد ح یاجات غریزی است.داند و آن ارضای بیش ر و رفع ارا می چیزیک

 ؛بص  و زیربنای شصصیت آدمی است ترینمهم زمانهماما  ،تابدمین نیازها را برمیأت

                                                   

1. Id 

2. Ego 

3. Super ego 

4. Pleasure principle 

5. Reflex apparatus 

6. Primari Prpcess 



 
 

 

 63       (57-65)...یدت د  فرو وسرک بگر  یۀنظر  ین د و بررس  رایجیم مالکی بروانی 

کن د، بلک ه ش ه نم یناپذیر شصصیت است که اندیبص  تاریک، دس رسی حال،بااین

 (.88-86: 1394کند )اس. هال، تنها طلب می
  در نظ  ر داش   ن تب  ادل م قاب  ل می  ان ف  رد و مح  یط اط  را  ب  ا ه  دماان )اهااو(: 

. من )اگ و( دهدمیهای خارجی و تسلط بر محیط، بص  من )اگو( را تشکیل واقعیت
گ رِ رابط ه می ان است، عامل اجرایی شصص یت، کن  رل 1که تحت فرمان اصل واقعیت

نهاد )اید( و فرامن )سوپراگو( است. وظیفه اصل واقعیت تعویق خواس ه ت ا فرارس یدن 
تا زمان فرارس یدن ارض ای غرای ز، بای د  رو،ازاین ؛آن استشرایط مناسب برای ارضای 

بحران روانی را تحمل کند. بایس ی دقت شود که اص ل واقعی ت خواه ان ن ابودی و ی ا 
تنه ا فراموشی اصل لذت نیست. این دو اصل در کنار یکدیگر تعام ل خواهن د داش ت 

 ؛ هرچن دهد آمدبه حالت تعلیق در خوا واقعیتموقت، به سود اصل  طوربهاصل لذت 
جری ان »عی ت مب ن ی ب ر ش ود. اص ل واقدر پایان اصل واقعیت نیز به لذت من هی می

تحق ق  س ه از تفکر و اس دلالعملی برخا وسیلۀبهواقعیت  ،کهمعنااست؛ بدین« ثانویه
ب وان د می ان دنی ای ذهن ی خی ال و « جریان ثانویه»شود تا یابد. عنصر تفکر سبب می

من )اگو( نیز در فر  خیالب افی ن ه  ،فیزیکی تمایز بگذارد. الب ه دنیای عینی واقعیت
 (.92-88: 1394کند )اس.هال، میاز اصل واقعیت، بلکه از اصل لذت پیروی 

س  ومین بص    از نظری  ه شصص  یت فروی  د را ف  رامن تش  کیل فاانامن )سااوپناهو(: 

ب ی  از و  ای دئالام ر  اگو( بص   اخلاق ی و قض ایی، نماین دۀ. فرامن )س وپر دهدمی

سازی معیاره ای اخلاق ی طلب است. کود  با نهادینهواقعیت یا لذت، عنصری کمال

پ در و م ادر هم واره حض ور  ازآنجاک ه. دهدمیوالدین، فرامن )سوپراگو( خود را شکل 

د  فیزیکی ندارند، لازم است ام ور اخلاق ی، در ف رد درون ی ش ده و ک ود  نی ز ب ا ه 

اقعیت، به ندای اخلاقی والدین پاس خ و از اصل لذت  کاه  درد و رنج علاوه بر پیروی

 وجدان است. م ن آرم انی تم ام 2«من آرمانی»مثبت دهد. من برتر م شکل از دو جزء 

ش ود. وال دین شامل م ی کشندی والدین عنوان اخلاقی را ید  میقضایایی که از سو

س ازند. قل م ینیز با تشویق و اعطای پاداش، معیارها و مع قدات خود را به کود  من 

ان د. وجدان نیز محصول تصورات کود  از اموری است که پدر و مادر آن را بد دانس  ه

                                                   

1. Reality principle 

2. Ego-ideal 
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 نک ردنرعایتمثال، اگر کود  به دلیل عنوانبه ؛وجدان ارتبات وثیقی با مجازات دارد

طلوب و بدی را کیفیت نامطلوبی نظافت را امری م مروربهنظافت مورد تنبیه قرار گیرد، 

 آورد.میشمار به

 گیرندکود  به کار می« فرامن»رل هایی که پدر و مادر برای کن ها و پاداشمجازات

ه ا و تم ایلات خواس ه دۀبه دوشکل جسمانی و روانی است. پاداش جسمانی دربردارن

لفظی یا ب ا حرک ات، موافق ت  طوربههایی است که کود  است. پاداش روانی مقاومت

. در مقابل ام ناع از اب راز محب ت، اخطاره ای زب انی، حرک ات دهدمیوالدین را نشان 

صورت و بدن و نظایر آن در زمره تنبیهات روانی است. کود  با دریافت واکن  مثب ت 

. ف رامن نی ز ب ا جانش ینی خ انواده، هنجاره ا و ده دمییا منفی، فرامن خود را شکل 

، «ف رامن»سازد. با تک وین یقوانین خود را به کمک پاداش و تنبیه در کود  نهادینه م

ب ا انج ام ام ور اخلاق ی، « م ن»گیرد. شکل می« من»اعمال اخلاقی و غیراخلاقی در 

ج ازات ی ا ش ود. انج ام عم ل هرچن د متنبیه م ی اداش و با تصطی از اصول و قوانینپ

موضوعی، پاداش و تنبیه  حال، گاه اندیشه و تفکر دربارۀبااین پاداش را به همراه دارد؛

ج ه تم ایزی وعمل و اندیشه یکسان بوده « فرامن»آورد چه آنکه در نزد می ارمغانبه  را

 میان قضایای عینی و قضایای ذهنی نیست.

ش ود، اعم ال م ی« فرامن»ها و تنبیهات روحی که از سوی فروید، پاداش به عقیدۀ

با  رد.آواحساس غرور )در فر  پاداش( و یا احساس گناه )در فر  تنبیه( را پدید می

و هنجاره ای  ه اای دئال، اع قاده ای ق ومی و ه اارزش ، نمایندۀ«فرامن»نظر به آنکه 

نیروه  ای  اج م  اعی اس  ت ک  ه از س  وی پ  در و م  ادر ب  ه ک  ود  رس  یده، عم  ل کن   رل

 ،بن ابراین گی رد؛عهده میاندازند، بهجامعه را به خطر می برانگیزنده را که ثبات و نظم

دهن دۀ آداب و رس وم ش دن و الگ وی ان ق الل اج م اعیرا محص و« ف رامن»ت وان می

 (.98-92: 1394فرهنگی برشمرد )اس.هال، 

 وج ا  و احساس هیا  در تن  . 2-6

زمان به دو ریشه ف ردی و ن وعی فروید برای نق  وجدان و احساس گناه در تمدن، هم

گن اه و گیری احساس کند. در سطح فردی به چگونگی نق  تمدن در شکلاشاره می

ک ه، در س طح ن وعی ب ه گون هکن د؛ هم اناس فاده از آن در پیشبرد تم دن اش اره م ی

 کند.گیری احساس گناه در بس ر تاریصی و در میان انواع انسانی اشاره میشکل
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اخ ص ار، در ب اب چگ ونگی کن  رل خش ونت ازس وی تم دن تر بهدر سطح فردی پی 

ای مه ار خش ونت، درون ی ش دن آن اس ت؛ ه سصن راندیم. دانس ه شد که یک ی از ش یوه

)اگ و( بازگش  ه و ب ه تص ر  آن « م ن»معناکه، پرخاشگری ب ه خاس  گاه خ ود یعن ی بدین

مقاومت کرده و کشاکشی میان فرامن و م ن « من»شده در برابر آید. خشونت سرکوبدرمی

آی  د؛ گی  رد ک  ه م  ن زی  ر س  لطۀ ف  رامن در آم  ده و آگ  اهی ب  ه تقص  یر پدی  د م  یش  کل م  ی

کن د. صورت، تمدن ب ا تض عیف و خل ع س لاح ک ردن پرخاش گری، ف رد را مه ار م یرایند

کن د؛ ویوه عشق، ب روز م یاحساس تقصیر در اب دا پیرامون ترس از دست دادن چیزی، به

ش ود. اکن ون ف رامن اس ت ک ه ب ا ش ده و ش مولیت ف رامن بیش  ر م یاما این ترس درونی

رو که هرچه آدم ی پرهیزک ارتر باش د، وج دان  یندهد؛ ازارا آزار می« من»احساس ترس، 

حال ت، محرومی ت م داوم، کند؛ درای نگیرتر شده و از پاسخ به امیال خود دوری میسصت

نش اند. ب ه ه ر ها، وسوسه را فروم یدهد، اما ارضای هرازچندگاه رانهوسوسه را افزای  می

د آنک ه گرف  اری و ی ا میزان که شرایط تحت کن رل باش د، وج دان آرام اس ت، ام ا ب ه  مج رش

مشکلاتی رخ دهد، فرد با رجوع به خود، گنهکار بودن خوی  را اس نبات ک رده و ب ا تزکی ۀ 

 (.87-84ب: 1397دهد )فروید، نفس و تاوان دادن، مطالبات وجدان  را پاسخ می

با توضیحات گذش  ه مش ص، ش د ک ه احس اس تقص یر دو خاس  گاه دارد: یک ی 

درون ی  در ش کلو دوم ترس از فرامن که ام داد اق دار بیرونی اما  پایگاه اق دار بیرونی

توان جایگاه احساس تقصیر را در تمدن نشان داد. در آغاز به شده آن است. اکنون می

 ،شود. سپسمی پوشیچشمها دلیل ترس از پرخاشگری اق دار بیرونی، از ارضای رانه

یعنی وجدان، فرایند سرکوبگری غرای ز و امی ال اس  مرار  ،با ایجاد پایگاه اق دار درونی

پوش ی چشم درن یجۀوجدان  ،گیر فرد شود. پسیابد تا مبادا مجازات و کیفر، دامنمی

شود های بعدی، تشدید میاما در روند تمدنی، براثر سرکوب ،است ایجادشدهاز امیال 

 (.91-88ب: 1397)فروید، 

احساس گناه در بس ر ت اریصی نی ز اش اره دارد. ب ه  گیریشکلیابی فروید به ریشه

ادی  است که با اتحاد برادران  گرف ه از عقدۀنشئتقرائت فروید، احساس تقصیر بشر 

همچن ان  حال،باایناما  ،به کش ن پدر روی آوردند. پسران با آنکه از پدر نفرت داش ند

اب زار  صورتبهعشق  ورزیدند. با کش ن پدر و ارضای حس پرخاشگری،به او عشق می

شکل گرفت تا با ایفای نق  « فرامن»هوی ی با پدر، پشیمانی پدیدار شد و با ایجاد هم
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گرف ه علیه پدر را کیفر داده و ب ا ایج اد مح دودیت، م انع از انج ام پدر، خشونت شکل

ای بعدی نیز همجدد چنین عملی شود. با نظر به آنکه میل پرخاشگری به پدر در نسل

بایست احساس تقصیر باقی بماند تا با ان قال به فرامن، عمل  شده است، ناگزیرتکرار 

گری را ایفا کند. مهم آن است که فرد احس اس تقص یر کن د چ ه آنک ه ای ن ام ر کن رل

نشان از تضاد، کشمک  و دوسوگرایی عاطفی میان عشق و نف رت، مه ر و ک ین، ران ه 

ب  ار دیگ  ر س  ربرآورده و ت  ا ش  مک  اروس و تان اتوس اس  ت. ب  ا آغ  از زیس  ت جمع ی، ک

 ادی    ظ اهر و ب ا ص ورت عق دۀب هخ انواده اس ت،  هیئتکه زندگی جمعی در زمانی

عش ق  چون تمدن از ن وعی انگی زۀ»، بنابراین شود؛افزای  حجم جمعی ی تشدید می

 ص ورتب هاست ک ه  هاییانسانبرد و این انگیزه هدف  م حد کردن درونی فرمان می

توده با یکدیگر پیوند عمیق دارند، تنها از راه تقویت مداوم احس اس تقص یر اس ت ک ه 

گ ردد. اگ ر تم دن  به این هد  برسد. آنچه با پدر آغاز شد با توده تکمیل م ی تواندمی

حاص ل  منزل ۀب هضروری رشد از خانواده تا کل بش ر باش د، احس اس تقص یر  روندیک

 آن هم راهب ا  ناپذیرجدایی طوربهرای  به مرگ کشمک  جاوید فطری میان عشق و گ

« ک ه تحم ل آن ب رای ف رد دش وار باش د دن است و ممکن است ب ه فرازه ایی ص عود ک

 (.95: ب1397)فروید، 

 بر اندینۀ شهید مطهریمنتنیفروید . بررسی و نقد نظریۀ 1 
دیشۀ تم دنی بایست در آغاز روای ی از انپی  از ورود به بررسی و نقد نظریه فروید، می

شهید مطهری ارائه کرده تا سپس، نشان دهیم که قرائت فروی د از تم دن س رکوبگر ب ا 

 چه مشکلاتی مواجه است.

 . جامع ، فنهیر و تن  1-2

ه ا که تفکی ک آن بس ه صحبت کردهصورت همدربارۀ چند موضوع به شهیدمطهری

درب ارۀ فرهن گ و تم دن از یکدیگر چندان روا نیست. جامعه، تاریخ، فرهنگ و تم دن. 

ت وان ب ا حال، میشکل مس قل بحث شده است؛ بااینبرخلا  جامعه و تاریخ کم ر به

 جمع آنچه به مناسبت آمده بحث را ام داد بصشید.

شهیدمطهری برای جامعه هویت مس قلی قائل است و در نزاع اصالت فرد و جامعه 

نجاک ه ش هیدمطهری توانس  ه هم برای فرد و هم برای جامع ه اص الت قائ ل اس ت. ازآ
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عنوان تواند از فرهنگ و تمدن نیز بهاست به جامعه هویت مس قل واحدی ببصشد، می

 امر واحد م ناسب با جامعه سصن گوید:

های مقدماتی این است: بشر که دارای زندگی اج ماعی است یکی از بحث

و در اث  ر ای  ن زن  دگی اج م  اعی تم  دن و فرهن  گ ب  ه وج  ود آورده اس  ت ... 

 .(269الف: 1389 ،مطهری)

شهیدمطهری مع قد است که جامعه مرکب حقیقی است از نوع مرکب ات طبیع ی، 

هاس ت. ای ن ه ا، تم ایلات و ارادهه ا، عاطف هه ا، اندیش هولی این ترکیب، ترکیب روح

ب: 1389 ،مطهری)ها نیست، بلکه ترکیب فرهنگی است مها و انداترکیب، ترکیب تن

25-26). 

ن دان د و از ای ه ا م یها، تمایلات و ارادهشهیدمطهری جامعه را ترکیب حقیقی اندیشه

اس ت. از منظ ر ش هید مطه ری « فرهن گ»ش ود ک ه هم ان حاص ل م ی« روحی»ترکیب، 

 در عناص ر ای ن. نیس ت اخ لاق و یا مذهب هنر، ادبیات، علم، فلسفه، تکنولوژی، فرهنگ،

،» ایگونهبه انسانی گروه یک عنوانتاریصی جامعه به حرکت ن»و « تشصش  یابن دم ی« تع یش

 «روح ی» ترکی ب، ای ن از گیرد.قرار می انسانی جوامع دیگر برابر در آن وجودی ماهیت که

 هم ین و ده دم ی حیاتی به یک دیگر پیون د و ارگانیک صورتبه را جامعه که شودمی ایجاد

 «زن دگی» ن وعی بلک ه مش ص،، و مس  قل وج ودی تنه ان ه پیک ر ای ن به که است «روح»

 و ه االعم لعک س جمع ی، ع ادات اندیش ه، روال جمع ی، رف ار در «روح» این بصشد.می

 و عقای د ه ا،آرمان تمایلات، احساسات، رویدادها، حیات، و طبیعت برابر در انسانی تأثرات

 معن وی و م ادی ه ایجلوه تمام در طورکلی،به و هنری و فنی علمی، هایآفرین  همۀ در

؛ بن ابراین، فرهن گ روحِ (487: 11ه، ج1389 مطه ری)اس ت  محس وس انس انی زندگی

 که در رف ار، اندیشه عادات و ... حضور دارد.جامعه است 

برخلا  فرهنگ که روح جامعه بوده و در تمام ساحات حیات انسانی حضور دارد، 

در  «اب زار»ی ا  وس یله تنه اتم دن تمدن محصول این حی ات روح ی و فرهنگ ی اس ت. 

روز ه ر و  ک ردهرا ع و   و ابزاره ا وسایل ۀهم تواندمی. تمدن دهدمیاخ یار بشر قرار 

 مطه ری)انس ان و انس انیت را تغیی ر ده د ق ادر نیس ت  کند، اماعرضه  ایتازه ۀوسیل

ده د اندیش ه و تفک ر انس ان . آنچه انسان و انسانیت را تغییر می(145: 4ج، ج1389

ت وان م دعی ب ود ک ه تم دن ه و تفکر سنخ فرهنگی دارد. پس، م یاست که این اندیش
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 شود.ها و جوامع صادر میمحصول فرهنگ انسانی است که در طول تاریخ از انسان

 . نقش فطن  در جامع ، فنهیر و تن  1-1

صورت مع نابه به آن پرداخ ه و نظریۀ فطرت ازجمله نظریاتی است که شهیدمطهری به

گ ذاری ش ده اس ت. اهمی ت هیدمطهری نیز با همین عن وان ن امهای شیکی از ک اب

وس یلۀ ای ن جهت است که بس یاری از مس ائل ج ز ب هنظریه فطرت شهیدمطهری ازآن

 شدنی نیست.حلنظریه 

گ رف ن از دو کند این مفه وم را ب ا فاص لهشهیدمطهری در توضیح فطرت سعی می

ج ان طبیعت بیش ر برای اشیای ب یمفهوم طبیعت و غریزه تعریف کند. با این تفسیر، 

شود طبیعت آب یا طبیع ت هی دروژن چن ین اس ت؛ شود؛ مثلًا، گف ه میاس فاده می

ج انی خاص ی ی نهف  ه ک ه منش أ گرایانه در هر موجود ب یبنابراین، با یک تفسیر ذات

نام دارد. اگر طبیعت را دربارۀ جاندارها اس فاده کن یم « طبیعت»اثری خاص است که 

 . (31ج: 1389 مطهری)جان است ها با موجودات بیجنبۀ اش را  آناز 

است ک ه بیش  ر درب ارۀ جان داران و خاص ه حیوان ات اس  فاده « غریزه»واژۀ بعدی 

هاس ت و ای هس ند که راهنمای زن دگی آنشود. حیوانات نیز دارای ویوگی درونیمی

آگاهانه بودن آن یعنی از جهت آنکه میل است، آگاهانه وجود دارد. نیمهصورت نیمهبه

گیری آن را این علم حضوری ندارد و فرایند شکل علم حضوری به آن دارد، ولی علم به

 (.33-31داند چنین میلی دارد )همان، داند؛ فقط مینمی

ش ود. فط  رت از غری  زه اس  فاده م  ی« فط  رت»ب رخلا  واژۀ قب  ل ب رای انس  ان از 

تنها انسان ب ه ها و ذاتیاتی دارد که نهای از ویوگیتر است؛ زیرا انسان مجموعهآگاهانه

آگاهی دارد، بلکه به آن آگاهی نیز آگاهی دارد. فطریات آن امور تکوینی هس ند ها آن

(. برخ ی از فطری ات 34اند )همان: ها محرومکه مص ، ذات انسانی و حیوانات از آن

ج ویی، گ رای  ب ه ان د از: حقیق تبرد عب ارتها نام میمهمی که شهیدمطهری از آن

 ه خلاقیت، عشق و پرس  .خیروفضیلت، گرای  به زیبایی، گرای  ب

در اندیشۀ شهید مطه ری کلی د حرک ت جامع ه، ت اریخ، فرهن گ و تم دن، فط رت 

بنیان و حرکت تکاملی دهد که جامعه فطرتکند نشان است. شهید مطهری تلاش می

یابند. از دیدگاه شهید مطه ری تاریخ و فرهنگ و تمدن بر بنیان فطرت الهی شکل می

دیگر، فرهنگ، روح فردی است؛ بنابراین، ازآنجاکه ذات تعبیرهگاه روح جمعی یا بتکیه
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انسان و نوعیت انسان یا همان فط رت س بب ش ده اس ت انس ان ن وع واح دی باش د، 

ب: 1389 ،مطه ری)ای اس ت جامعۀ انسانی نیز دارای نوع، طبیعت و ماهی ت یگان ه

 بنیان است.تبع فرهنگ و روح جمعی نیز فطرتو به (51

تاریخ و تغییروتحول تاریخ قائل به حرکت تکاملی  شهید مطهری دربارۀ سیر حرکت

تاریخ است. شهید مطهری با رد نظریۀ حرکت دیالک یکی و تکامل ناشی از آن، قائل به 

های فط ری انس ان اص الت تکامل فطری و انسانی است. در این بین  انسان و ارزش

ج ود دارد ک ه ای وه ایی نهف  هاساس، درون انس ان اس  عدادها و گ رای دارد؛ براین

را « الک لانس ان»ه ا و اس  عدادها ناشی از خلقت اوست و ترکیب حقیقی این گ رای 

 .(41-34د: 1389 مطهری)دهد شکل می

بنابر نظریۀ اصالت فطرت و اینکه وجود اج ماعی انسان و زندگی اج ماعی او روح 

ای است که فطرت نوعی انسان برای وصول به کمال نهایی خ ود جمعی جامعه وسیله

ش دن س وی یگان هه ا ب هه ا و فرهن گها و تمدناید گفت جامعهان صاب کرده است، ب

 مطه ری)کنن د م حدالشکل شدن و درنهایت، امر در یک دیگر ادغ ام ش دن س یر م ی

 .(53ب: 1389

شهید مطهری مع قد است که نظریۀ اس لام درب ارۀ یگ انگی و چن دگانگی ماهی ت 

 س وی جامع ه و فرهن گ یگان هها این است که سیر طبیعی و تکوینی جوامع ب هجامعه

(. این امر به آن معناس ت ک ه تم دن اس لام ی ا تم دن نه ایی تم دن 64است )همان: 

 واحدی است که تکثر فرهنگی و تمدنی ندارد.

 . تن   سنکوبگن ای دش ها  شهی  مطهنی1-2

به آنچه حال پرس  این است که از منظر شهید مطهری تمدن سرکوبگر است؟ باتوجه

دان د، بلک ه غای ت بنی ان را س رکوبگر نم یطرتتنها تمدنِ فبیان شد شهید مطهری نه

داند. چرا چنین امری ممکن است؟ جامعه، تاریخ و فرهنگ انسانی را تمدنی یگانه می

هاس ت ک ه در هم ه مش  ر  دلیل فطرت. فطرت سرشت و ذات انسانی همۀ انس انبه

اس ت ها و تمدن به سمت آن ام ری ها، جوامع، فرهنگانسان است؛ بنابراین، گرای 

 که ذات انسانی به آن گرای  دارد.

ده د؟ دلی ل اص لی س رکوب در اما پرس  اصلی این است که سرکوب چرا رخ می

رت بیرون ی را ض رو که بیان شد، فرویدتوضیح نق  غریزه در تمدن نهف ه است. چنان
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ب ر ای ن ض رورت، نیازه ای طبیع ی داند. مب ن یعنصر اساسی در توسعۀ فرهنگی می

مب ارزه و درنهای ت، شکس ت « واقعیت»انسان از این مجرا با . شوددری  میاو آدمی از 

روست که با گذشت زمان، آدمی خود را منطبق با واقعیت س اخ ه و ب ه خورد. ازاینمی

ه ای غری زی . در چنین بس ری، برخی تکانهپردازدگرف ه میبا واقعیت شکلهمکاری 

ر نیست، در ساخ ار تمدنی جدی هاآنکه امکان ارضای  و غرای ز ب ه  شدهسرکوبد میسش

 انقیاد تمدن درخواهند آمد.

با این توضیح مج دد روش ن اس ت ک ه دو ام ر در س رکوب اث ر دارد: یک ی غری زه و 

، ای ن 
ً
، سرکوب ب ه خ اطر ارضانش دن غری زه اس ت و ثانی ا

ً
دیگری ضرورت بیرونی. اولا

ضاش  دن غری  زه را ارضانش  دن ب  ه دلی  ل وج  ود ی  ک اجب  ار بیرون  ی اس  ت ک  ه اج  ازۀ ار 

، از غری زه نمی
ً
دهد. اب کار شهید مطهری برای عبور از این مسئله چنین است ک ه اولا

، از ضرورت بیرون ی ب هبه
ً
واس طۀ ض رورت درون ی واسطۀ فطرت عبور کرده است و ثانیا

 گریزد.ساخ ن فطرت می

تب  ع آن در جامع  ۀ انس  انی ه  ا و س  پس، ب  هبن  ابراین، وق   ی گرایش  ی در انس  ان

 سرکوب معنا ندارد. چن اننهادینه
ً
ک ه بی ان ش د س رکوب زم انی رخ شده باشد، اساسا

ها دهد که ضرورت مبرم بیرونی جلوی ارضای تمایلات بشری و انسان را بگیرد و آنمی

  را در ضمیر ناخودآگاه خفه کند.

توانند خ ود را از ی ک سلس له اص ول ها نمیهای ملی، ملتدر همۀ فرهنگ

المللی خالی کنند؛ مثلًا، توجه به بسیاری از مسائل معن وی از مش ر  بین

 . (46: 1، ج1391 ،مطهری)قبیل آزادی و عدالت و صلح و بشردوس ی 

ضرورت مبرم بیرون ی را ک ه نی از فرهن گ نک ۀ دقیق آن است که شهید مطهری

تنها تمدن بدون صورت، نهدهد؛ دراینضرورت مبرم درونی توضیح می صورتهست به

 شود، بلکه تمدن بدون سرکوب ض روری م یسرکوب ممکن می
ً
ش ود؛ بن ابراین، قطع ا

 های اصیل انسانی ایجاد خواهد شد.بر ارزشتمدنی یگانه مب نی

  این امکان وجود دارد که میان غریزه و فط رت تع ار  ص ورت گی رد. ای ن تع ار

ش ده یانبدرحقیقت، تعار  میان ذات حیوانی و ذات انسانی است. بنابر حدیثی که 

است خداوند انسان را از ترکیب عقل و شهوت آفریده است. شهید مطهری با اس ناد به 
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مع قد است که دو گرای  زمینی و آسمانی در انس ان وج ود دارد.  1این حدیث شریف

 خداوند به انسان اراده داده است که یکی از این دو را ان صاب کند.

گی رد، ... ها سرچش مه م یتضادهای تاریخ هم از این تضاد سرش ی انسان

ج و نیس ت، نب رد نبردهای تاریخ، صر  نبرد طبقۀ محروم با طبق ه منفع ت

 .(117ج:  1389 ،مطهری)جو است جو با طبقۀ منفعتطبقۀ حق

 ل جامع ، فنهیر و تن  . تکام1-2-2

ای است که برآیند ت اریخ آن رو ب ه شهید مطهری مع قد است که جامعۀ انسانی جامعه

ی اف ن در ام ری اس ت. جامع ه حرک ت معن ای فزون ی ی ا ش دتتکامل است. تکامل به

دیگ ر، جامع ه ب ا تغیی ر در عبارتشود؛ بهکند و در حرکت و تغییر خود م کامل میمی

س ازد و در برآین د ت اریصی آن فرهن گ و تم دن گ و تمدن خ ود را م یطول زمان فرهن

توان د م کام ل ش ود؛ در شود. جامعۀ بش ری در نس بت ام ور مص ل ف م یم کامل می

نسبت با طبیعت و تصر  و تسلط بر طبیعت، در نسبت با روابط و ساخ مان اج ماعی 

تواند در نس بت ب ا تکامل میبا پیچیده شدن روابط و تقسیم کار اج ماعی و درنهایت، 

 (.141-138انسانیت انسان باشد )همان: 

 رای انس ان بی انمطه ری در بح ث تکام ل انس ان در ت اریخ چه ار عرص ه ب  شهید

ه ای انسان با انسان . رابطۀ3 . ساخت اج ماعی2. رابطۀ انسان با طبیعت 1 کند:می

ع ق د اس ت ک ه انس ان مطهری م اول شهید . رابطۀ انسان با خودش. در عرصۀ4 دیگر

دوم از  ه ای چش مگیری در عرص ۀ تس صیر طبیع ت داش  ه اس ت؛ در عرص ۀپیشرفت

 ،ب ه ش کلی ک ه ؛ت ر ش ده اس تجهت تشکیلات اج ماعی نیز جامعه انسانی پیچی ده

جوام ع ب دوی  ب رخلا تنی ده و تقسیم کار اج م اعی در جه ان کن ونی بس یار دره م

انس ان ب ا  اس ت؛ در عرص ۀ س وم ک ه رابط ۀ ها به یکدیگر بیش ر ش دهانسانوابس گی 
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 .(219: 15، ج1416 عاملی،
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پرسش ی ک ه مط رح شود عدم پیشرفت است. های دیگر است آنچه مشاهده میانسان

ان د و در تع اون، ایث ار و گذش ت، هم دلی و ... پیش رفت ک رده هاانسانکه آیا است این

 رسد. عرصۀاست؟ چنین به نظر نمی یاف هکاه  هاانساناس عمار، اس ثمار، ظلم به 

اخ لاق اس ت از  مطهری عرصۀ ارتبات انسان با خوی  و عرصۀ شهید چهارم از دیدگاه

داش ه اس ت. ب ه لح اظ مطهری انسان مدرن در این عرصه نیز پیشرف ی ن منظر شهید

ر برخی امور پیش رفت دی عمارتی که غرب ساخ ه است مطهر شهید تمدنی از دیدگاه

 ام ور اساس ی ب ر انس ان اس تک ه اتفاق  ،در برخی از ام ور داش ه است، اما
ً
 تنه ان ه ،ا

بلکه به سمت انحطات م مایل شده است. انسان مدرن انس انی  ،پیشرفت نکرده است

اس ت  گریب انب هدس ته ای روح ی، روان ی و ه وی ی که با ان واع چ ال  ازخودبیگانه

 .(376-373 :1393 جمشیدی،)محصول تمدن غرب است 

ه ای انس انی ثاب ت دانس  ه ش ود، ارزشبراساس نظر شهید مطهری اگ ر اص ول و 

تب ع آن فرهن گ و آنگاه تکامل معنا دارد. تکامل نیاز به منات واحد دارد که جامعه و ب ه

ه ای ثاب ت تکام ل تمدن در نسبت با آن سنجیده شود؛ درصورت عدم اص ول و ارزش

 معناست.بی

اگر م ا قائ ل ب ه فط رت انس انی باش یم؛ یعن ی معیاره ای انس انیت را ی ک 

اش فطرت انسانی اس ت ب دانیم، انس انیت معن ا و معیارهای ثابت که ریشه

 .(144: 1389 ،مطهری)کند مفهوم پیدا می

ه ا واقعی اتی دانس  ه بنابراین، اگر برای جامعه انسان امور فطری ف ر  ش ود و آن

 تصورپذیر است.ها حرکت خواهد کرد، تکامل شود که انسان به سمت آن

 تن   شا سنکولا انسا  در« مسخ. »1-2-1

معن ا نیس ت ک ه انس ان در های اصیل است، ولی این بدانفطرت واجد اصول و ارزش

ای برخ وردار نیس ت. انس ان اگرچ ه ام ری تحقق تمدن م کامل انسانی از ه یچ اراده

. 3. غریزه و 2. طبیعت 1واحد است، اما در عین وحدت ذات دارای سه ساحت است: 

یوانی زیس ت کن د و فط رت را ک ه گرچ ه فطرت. ممکن است انسان تنها در ساحت ح

 تعبیردیگر، انسان ممکن است مسخ شود.زدودنی نیست، اما بپوشاند؛ به

 در تمدن امروز، همان امری است که فروید سرکوب می
ً
نامد؛ مسخ انسان، خصوصا

رود. از دی دگاه فک ر، ذوق و عاطف ه از ب ین م ی« تحمیل»چراکه آزادی انسان به دلیل 
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هایی برای انس ان ام روز ب ه وج ود آورده ک ه در مدن جدید محدودیتشهید مطهری ت

ویوه در آزادی فکر و اندیشه. آزادی اندیش ه از م واهبی گذش ه سابقه نداش ه است؛ به

 ب هاست که انسان در حال از دس ت دادن آن
ً
وس یلۀ وس ایل ارتب ات هاس ت، خصوص ا

هم ان ازخودبیگ انگی ه ای عم ومی. از دی دگاه ش هید مطه ری ای ن جمعی و رس انه

شده و به بردگی و اس ارت انس انی دیگ ر مارکس است؛ انسان از اسارت طبیعت خارج

 .(243-241: 1، ج1391 مطهری)درآمده است 

 گیرینتیجه
 یاج ماع یداند و مع قد است که فرهنگ، هس یخ سرکوب بشر میخ را تارید، تاریفرو

ده د. ینس ان نم ز را به ایانسان را سرکوب کرده و اجازۀ تحقق آزادانۀ غرا یکیولوژیو ب

 یه ب ه ج انبی اول یازه ایت ام و تم ام ن یشود که ارض ایقت، تمدن آنگاه آغاز میدرحق

ن در یادی ر بنیی ک ه ب ا تغ یوانی اس ت ح یز، انس انی نهاده شود. انس ان در س طح غرا

ز، انسان یوتعدیل غراز جرحیو ن یزیغر یهاع  ، با تأثیرگذاری بر اهدا  و ارزشیطب

د از ی است ک ه فرو یزیانسان، همان چ یریگز و نحوۀ شکلیدر غرا یشود. دگرگونیم

د، فرهن گ ی دۀ فروی ب رد. ب ه عقیت نام م یل اصل لذت به اصل واقعیآن با عنوان تبد

 مب ن
ً
توس عۀ  یروی بس ان ن یرونین ضرورت بیز است و ایپوشی از غرابر چشمیضرورتا

انسان شده و او را در معر  خط ر ب زرگ  یعیطب یازهایآسان ن ی، مانع ارضایفرهنگ

ن ی ش ود. در ایت س وق داده م ی ر مبارزه با واقعین، انسان به مسیدهد؛ بنابرایقرار م

ای هم توانس ه بر آن ت منطبق ساخ ه و تااندازهیبا واقع یخود را تا حدود یر، آدمیمس

وع ان خ ود ب ا همن ین، انس ان را وادار ب ه همک اریهمچن  یرون ید. ض رورت بی فائق آ

 یزی غر یهاتکانه یشدن به برخمیاز تسل یپوشمس لزم چشم ین همکاریسازد. ایم

س ت. تح ت ت أثیر آم وزش و مطالب ات یر نیپ ذه ا امک انآن یاج ماع یاست که ارضا

زۀ ی ت غریو خصوص  یوگ یاب د. وییتحق ق م  یجنس  یه ازهی ، سرکوب غریاج ماع

در  یم اهو یرییکه تغایگونه، بهیجنسزۀ یق انداخ ن غریامکان به تعو یعنی یجنس

ت  حاصل نشود، سبب شده تا مقدار هنگفت و ب رو، در ی ن نی از ا یا  از اندازهیشدش

 (.181: 1395رد )فروید، یقرار گ یار کار فرهنگیاخ 

د ی آموزد که بایابد. تمدن به انسان میی  میات سرکوب افزایشرفت تمدن، مق ضیبا پ

 ایبه بلو  با یدر گذار از کودک یی کند. هر فردپوشز خود چشمیاز غرا
ً
ر ین مس ی د شصص ا
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اخ ص ار ات تمدن[ را ب هیم خردمندانه به مق ضیبه حالت تسل یت ]از ارضا طلبیتحول بشر

ش وند، یم  یفرهنگ  یمقهور س رکوب یجنس یهار م مدن شدن، تکانهیتکرار کند. در مس

معط و   یگ ریخ ود، ب ه اه دا  د یکن ونز ب ا انح را  از اه دا  ی ن غرای از ا یاما بصش

ق رار  یب ردارم ورد به ره یر توس عۀ تم دن بش ریروها در مسین نیب، ایترتنیشوند و بدیم

ق انون و  یپوش یدن از س ون چشمیمنفرد ا یهاشرفتی(. پ21ب: 1396رد )فروید، یگیم

شورش کند،  یسرکوبگر اج ماع یکه بر ساخ ارهارد. هرآنیگییت قرار مموردحمامذهب 

ش  ود؛ ت ق  انون، بازخواس  ت م  یی  تبهک  ار، منح  ر  و خ  ارج از حما یمثاب  ۀ ف  ردب  ه

ب ه  یتأثیره ای فرهنگ  یکه در تعار  با اجباره ا یترفیکه، بر تعداد افراد ضعگونههمان

که خ ود را در تقاب ل ب ا  یرومندیزان تعداد افراد نیشوند، به همان مینِوروز مب لا م یماریب

 (.187: 1395ابد )فروید، یی  میز افزایدهند نیهنگ قرار ممطالبات فر 

بنی  ان تنه  ا تم  دنِ فط  رتش  هید مطه  ری در نقط  ۀ مقاب  ل، مع ق  د اس  ت ک  ه ن  ه

س وی سرکوبگری را به همراه نصواهد داشت، بلکه جامعه، تاریخ و فرهن گ انس انی ب ه

ها همۀ انسان است؛ زیرا مقولۀ فطرت در سرشت و ذات انسانی تمدنی یگانه در حرکت

تب ع ه ا و ب هشده و عنصری مش ر  در همگان است؛ بنابراین، انسان به ودیعت نهاده

 و بالذات به سمت آن امری در حرکت خواهند بود که آن جوامع، فرهنگ
ً
ها و تمدن اولا

ن یا فرهنگ،  ذات انسانی به آن گرای  دارد؛ درن یجه، پدیدۀ سرکوبگری، نه ذاتیِ تمدش

ن ب ه انض مامِ عنص رِ  بلکه امری عارض ی و برخاس  ه از نق   و جایگ اه غری زه در تم دش

است. اس اد مطهری با طرح نظریۀ فط رت و عب ور از غری زه، مؤلف ۀ « ضرورت بیرونی»

ب ر اول سرکوبگری و همچنین، با تبدیلِ ضرورت بیرون ی ب ه ض رورتِ درون ی )ب ا تکی ه

،  فطرت( مؤلفۀ دوم سرکوبگری را نقد کرده و نه تنها بر ام ناع و نفیِ س رکوبگری تم دنش

نی ناس رکوبگر مب ن ی  تأکی ده ای اص یل انس انی ب ر ارزشبلکه ب ر امک انِ ط رحِ تم دش

کنند. در فرِ  تعار  میان غریزه و فطرت که درواقع، تعار  میان ذات حیوانی و می

ن ناسرکوبگر است، این عنصر اذات انسانی و به ن سرکوبگر با تمدش راده و اخ یار تبع تمدش

ح یکی از طرفین بر دیگری باشد. درایناست که می حالت، آدم ی ب ا اراده و تواند مرجش

نی در ساحتِ حیوانی با ویوگی سرکوبگری را برای خ ود رق م بزن د اخ یار می تواند تمدش

نی ناس رکوبگر را بنی ان  یا آنکه با عبور از ساحت حیوانی ورود ب ه جه انِ انس انی، تم دش

 نهد.



 
 

 

 75       (57-65)...یدت د  فرو وسرک بگر  یۀنظر  ین د و بررس  رایجیم مالکی بروانی 

 ابنامهیت
. )هوش  نگ تیزاب ی، م   رجم(. ته  ران، تحلیلای باار روانکاااوی فرویاد(. 1394اس.ه ال، ک  الوین )

 مصدق.

ان شارات پووهش گاه فرهن گ ، تهران. فرهنای استاد مطهری ۀنظری(. 1393) مهدی، جمشیدی

 .و اندیشه اسلامی

 .ال راث لإحیاءالبیت آل مؤسسا قم، .الشیعةوسائل (.1416حسن ) محمدبن عاملی، حر

 الف(. توتم و تابو. )محمدعلی خنجی، م رجم(. تهران، نگاه.1397فروید، زیگموند )

های آن. )ترجم ۀ محم د مبش ری، م  رجم(. ته ران، ب(. تمدن و ملالت1397فروید، زیگموند )

 ماهی.

، )اب  راهیم مل  ک اس  ماعیلی، سااه رساااله درباااره نظریااه میاال جنساای(. 1395فروی  د، زیگمون  د )

 ران، نگاه.م رجم(. ته

 . )ابوالحسن گونیلی، م رجم(. تهران، مصدق.شناسی تحلیلیروان(. 1394فروید، زیگموند )

(، 21)9، ارغناون پ ور، م  رجم(. الف(. ضمیر ناخودآگاه. )شهریار وقفی1396فروید، زیگموند )
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، ارغناون رجم(.ب(. شرحی کوتاه درباره روانک اوی. )حس ین پاین ده، م  1396فروید، زیگموند )

9(21 ،)23   1 . 

 . )امیرهوشنگ اف صاری راد، م رجم(. تهران، چشمه.اروس و تمدن(. 1396مارکوزه، هربرت )

 .صدرا تهران، .گف ار پانزده الف(،1389) مرتضی، مطهری،

 .صدرا تهران،. تاریخ و جامعه. ب(1389) مرتضی مطهری،

 .صدرا تهران، .فطرت ج(،1389مرتضی ) مطهری،

 .صدرا تهران، .تاریخ فلسفۀ دیدگاه از مهدی انقلاب و قیام د(.1389) مرتضی مطهری،

 .صدرا تهران،. مطهری اس اد هاییادداشت. ه(1389) مرتضی مطهری،

 .صدرا تهران،. تاریخ فلسفۀ. (1391) مرتضی مطهری،


